
1 
 

         تـر اسـی دگـیانـرا ب عـلم بـدیعن ـای

 ر استـهانی دگـانی ز جـج معـن گنـوی

 د     ـدان یـری مـوهـموش و گـو خـما و ت

 ز بحر و کانی دگر است این دُرّ و گهرـک
 العلما شمس

 

 پیشگفتار

بیان و  و شامل سه علم معانی، اندمباحثی که در تمدن اسلامی نام علوم بلاغت به خود گرفتهدر میان 

های متعدد ها و نامگذاریتراشی دستخوش اصطلاح ،ی دیگر علم بدیع بیش از دو شاخه شوند؛بدیع می

 ،مسلمانان تا کنونگیری این فن در میان  ای که از نخستین ادوار شکلبه گونه. بوده است مأنوسنا و

روز افزون این صنایع،  تعداداما باید دید که آیا  تقریباً بیست برابر شده است، یعی،تعداد این فنون بد

 سوچارت بخشیدن به متن آنها داشته است؟ تیّبدات گویندگان و در ایجاد خلاقیّ ثرؤمنقشی 
Suchart 

ای است که ناخدای آن اصطلاحات آن مشخص و محدود نباشد، شبیه به سفینه ،وقتی علمی :گوید می

های   آور صنایع و ناماین شماره شگفت» که نیز بر آن است کدکنی یشفیع .زنددر تاریکی بر دریا می

ی کامل انحطاط  بلکه نشانه ،ت ادبی مسلمانان نداشتهگونه نقشی در خلاقیّ هیچ ،عجیب و غریب آنها

خان  قلیهمچون رضا ؛حتی کسانی .(396: 8631)« ت در میان آنها بوده استت خلاقیّبس بنذوق و 

به بیهودگی  ،اند بودهآن  های شگردی علم بدیع و فنون و  اتی در زمینهتألیفهدایت که خود صاحب 

مرا » :نویسد می ،ضمن معرفی صنعت معما ةغالبلامدارجدر  هدایت .اند کردهاز این صنایع اشاره  برخی

: 8668) «...به آن اشارتی رفت به ناچار ،اند اما چون داخل صنایع شمرده ی نیست،از این صنعت حظّ

علم بدیع را بیهوده و  ،در کل ،نیما یوشیج پدر شعر نو فارسی،که  رسد می ادانجکار بی و حتّ( 819

به اخلاف  اعقاب گرفته، را ازنقصان فهم و گمراهی  ،علم بدیع» :شمارد بر میسبب گمراهی خوانندگان 

شایسته و ضروری است که با داوری منصفانه و اما  .(392پاورقی : 8631،یشفیعبه نقل از ) «.دهد یم

 . به بازنگری و نقد بدیع و فنون مربوط به آن پرداخته شود ،بیرون از افراط و تفریط

در راه شناخت لطایف و محاسن  استوار گاملین اوّ های نقد ادبی، به عنوان یکی از رویکرد بلاغی نقد

ی  این نوع از نقد که از لحاظ وسعت عرصه. رود فنون و صناعات بلاغی به شمار میخلال  کلام ادبی از

و  دکن های علوم بلاغی ارزیابی می بر اساس معیار را شمول بر سایر شقوق نقد برتری دارد، اثر ادبی

در این شیوه، علاوه بر نقد آثار  .سازد آشکار می را آنشناختی  بدین وسیله تا حد زیادی، ابعاد زیبایی

ها، اغراق،  ی خیال، عواطف در آثار ادبی، بررسی صورت ها و عناصر سازنده پردازی خیال از»بلاغی قدما، 

العارف که از  ص، التفات و تجاهلتخلّ مثل حسن ؛مبالغه و غلو، تشخیص و برخی دیگر از صنایع ادبی

 .آید به میان میسخن ( 24: 8618ابوالقاسمی،)« تندمقولات علم بدیع هس

توان کارایی یا عدم کارایی  علمی، می های بر بنیاد دیدگاههای انتقادی  تنها با بررسی ،به این ترتیب

 .مشخص نموددر ادبیّت بخشیدن به متن  را فنون بلاغی، به ویژه صنایع بدیعی
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اگر کسانی همچون نیما، صنایع . های متفاوتی وجود دارد دیدگاه ،پیرامون هر مبحثیبدون تردید 

 استادهمچون  ؛، ادیبان و عالمانیپندارند به اخلاف می سلافبدیعی را ابزار انتقال نقصان فهم از ا

ی هنر را  صنعت، چهره»و بر این باورند که  کردهی مخالف را تقویت  قوای جبهه مهدی حمیدی نیز

آراید و آثار وجودی خویش  ی او را به دلخواه خود می افتد، اما قیافه فنای آن نمی خراشد و به فکر نمی

 (7: 8636حمیدی شیرازی،)« .کند را بر صفحات زندگی او ترسیم می

عناصر خیالی و  همچون وزن و عاطفه است، اما در این میان ؛ر در گرو عواملیاگرچه پیدایش شع

کلام را کم و بیش »های ادبی  این فنون و آرایش .دارندظرایف شعری نیز نقش بسزایی بر عهده 

« .کند شایع و متداول، دور می ست و به قول ارسطوبخشد و آن را از آنچه مبتذل ا غرابتی می

 .شود گوهر اصلی و پایدار هنر محسوب می ،ها این فرآیند از دیدگاه فرمالیست (13: 8673کوب، زرین)

یافته بر زبان شعر را هجومی سازمان نیز، گرایان روس صورت از  Roman Jakubsonیاکوبسنرومن 

غرابت و شگفتی زبان شاعرانه، هر شعر را . شعر پیش از هر چیز، بازی با زبان است» ؛ زیراداندعادی می

« .آیند های زبانی، بسیار به کار شاعر می کند و در این راه، شگرد ه بدل میبه موجودی یکّ

 .(19: 8،ج8671احمدی،)

کـه گوینـدگان ادوار پیشـین بـا      شود آشکار میکاملاً  ،بررسی آثار ادبی قرون نخستیناز سوی دیگر با 

گــذاری بیشــتر بــر مخاطبــان و  م آشــنایی داشــته و از آنهــا بــرای تــأثیرکــلا  بخــش زینــتهــای  ابــزار

ر ادبـی پیونـدی   پیوند صنایع بدیعی با شعر و آثا ،از این رو. اند بخشیدن به اثر خویش مدد جسته زیبایی

گـاه از   ،که هدف نهایی شعر و هر کلام غیرعادی اسـت  نفسدر  تأثیر» زیرا ؛دیرینه استگسستنی و  نا

هـای   و گاه از طریـق بـدیع و آرایـش    ...گاه از طرق تحریک عواطف شود، می حاصل یانگیز طریق خیال

 ( 11: 8673کوب،زرین) «.آن

نقش گسترده و بارز آنها در رغم قدمت و دیرینگی این صنایع ادبی و  جای شگفتی است که علی

ها و  ملاک صنایع و بررسی این ی ، تاکنون برای شناخت ژرف و موشکافانهسازی کلام ادبی برجسته

 از آنجا کهاز سوی دیگر . رفته استصورت نپذی هیتوجّ درخورکوشش  ،هاآن شناختی های زیبایی معیار

 بسیاری از صنایع و کهن فارسی حاکم نبوده است، غیبلاهای  بر کتابانتقادی  یدیدگاه اغلب،

بدون توجه و  ،اند روح زبان فارسی نداشتهت و ماهیّگونه تناسبی با  های ادبی عرب که هیچ آرایه

دقیقاً به همین سبب . اند فارسی افزوده یبلاغهای  تابکو به حجم  شدهبلاغت ما  ی وارد حوزه ،بررسی

شاعران عرب از اشعار  ،ما غیبلا های کتابدر های ادبی  آرایهذکر شده برای های  که بیشتر نمونه است

در اما خوشبختانه  است،انتخاب شده  ...ولید و بن  مسلم نواس، بیا مانند ؛زبان و یا شاعران ایرانی عرب

در یافتن و   پی بردهل ضبه این مع ،معاصر منتقدان و ادبای ،نویسان بدیعبرخی از های اخیر  سال

  .اند ت زبان فارسی، تلاشی درخور و ستودنی انجام دادههایی متناسب با روح و ماهیّ نمونه

و  پیدایش ادواردر  ،بر خلاف نامش شگرد ادبی التفات، .است التفات صنعت یکی از این صنایع بدیعی،

 های بلاغت اگر به کتاب. گرفته استالتفاتی قرار  بی هی وتوجّ مورد بی ،و بدیعی غیبلافنون تکامل 

. یابیم میس عکرالتفات را فنی محدود به انتقال گوینده از خطاب به غیبت و ب ،عرب نگاهی بیندازیم

، اند به نگارش در آمده عرب تهای بلاغ کتاب تأثیرهای بدیعی فارسی نیز که بیشتر تحت  در کتاب
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 بلاغت،علوم ی  هر سه حوزهمشترک در مباحث  ی شگردبه عنوان و  شتهالتفات همان جایگاه را دا

نویسان و  بدیع برخی از آویز دست اختلاط و عدم تفکیک،این  .است جایگاهی را به خود اختصاص داده

 صنعتگروهی . ، رویاروی یکدیگر قرار داده استالفی مخ شده و آنها را در دو جبههمعاصر  محققان

 کنند انکار مینقش آن را در آفرینش کلام ادبی  و دانند میشعر  سازی زیبا ابزار ،تنها لتفات راا

با و  م مخالفت برافراشتهلَعَ ،پیشینهای گروه  دگاهدر برابر دیو گروه دیگر،  (878: 3،ج8614صفوی،)

: 8673کدکنی، شفیعی) .ندآورد میهای آفرینش شعر به شمار  رالتفات را یکی از ابزا ،دلایلیی  ارائه

 .گیریم پژوهش خود را در این زمینه در چهار فصل پی می از این رو، (831

. پرداخته شده است بحثچارچوب نظری  که در آن بهشش بخش است دارای  این پژوهش، فصل اول

 ـ دیدگاهبرخی اثبات نادرستی  ،هدف اصلی تی، پیرامـون  ت مباحـث بلاغیـون سـنّ   ها و بیان عدم جامعیّ

که شـامل معنـای    به این منظور، پس از طرح ملاحظات نظریبرای دستیابی . استبوده  التفاتصنعت 

 ،اسـت های ادبی و جایگـاه آن در مباحـث بلاغـی     ها، انواع، ادات، کارکرد لغوی و اصطلاحی التفات، نام

پرداخته و با توان اندک خویش، نکاتی را  پیشینیانهای  به گفتهدر هر بخش با دیدی انتقادی، نگارنده 

در مباحـث بلاغـی   التفـات   پیرامـون  عات سنتی و نوی مطال به پیشینه فصل دومدر  .یادآور شده است

بـه بررسـی    فصل سـمم  .شده است بیانهای احتمالی هر یک  نارسایی ،پرداختهعربی، فارسی و غربی 

سـازی،   زدایـی، برجسـته   همچـون آشـنایی   ؛تیسـی فرمالیس ـ شنا تطبیقی صنعت التفات با مباحث زبان

 ؛ زیـرا اختارگرایی، اختصاص داده شده استی پساس شکنی از مباحث دوره شالوده سپسگریزی و  هنجار

 آمـده ی زبان و ادبیات فراهم  شناسی، امکانات جدیدی برای مطالعه پیشرفت سریع دانش زبانامروزه با 

انـد تـا بـرای ادبیـات و      کـرده شناسی در ادبیات، همواره سعی  پیشگامان استفاده از امکانات زبان. است

رسد که فنون ادبی از جمله  به نظر می از این رو،. شناختی بیابند های مطرح در آن، توجیهی زبان قولهم

 بنابراین،. های متون ادبی معاصر نیستند سنتی خود، دیگر جوابگوی نیاز های های بدیعی با کارکرد آرایه

هـای جدیـد و مـرتبط بـا      التفات، از منظـر دانـش   ، به ویژه صنعت مورد نظر ما؛پرداختن به فنون ادبی

شعر فارسی از جهت حضـور  هایی از  نمونه رمفصل چهادر  .ناپذیر است ادبیات، امری ضروری و اجتناب

کلاسـیک  ی  آثار شاعران برجستهمیان ها عمدتاً از  این نمونه. آورده شده است گزینش و ،صنعت التفات

ی ادب سـنتی   که صنعت التفات تنهـا در محـدوده   شودمشخص  ؛وتا از یک س اند انتخاب شدهو معاصر 

بـه نمـایش    در ادوار مختلف شـعر فارسـی   و سیر تحول آن انواع التفات یابد و از سوی دیگر تحقق نمی

  .گذاشته شود

ی اصلی و  دغدغههایی است که  پاسخ به پرسش در حقیقت ،های این چهار فصل حاصل و دستاورد

 :اند هدکر آن را ایجاب میضرورت انجام اساسی این تحقیق  بوده و 

 در آثار بلاغی عربی و  ،سیر و تطور تاریخی و ادبی این آرایه از ادوار آغازین پیدایش تا کنون

 فارسی چگونه بوده است؟

 ؟چگونه استهای دیگر  و نسبت آن با آرایهمباحث بلاغی  جایگاه التفات در 

 توان  برای آن می را انواعی چه توان ارائه داد و برای این آرایه می و جدیدی چه تعریف جامع

  برشمرد؟
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از  .است فارسی و عربی منابع و آثار متعدد در جستجومطالعه و ها،  گویی به این پرسش پاسخ ی لازمه

های  جهت سهولت و برقراری نظم در کار، ابتدا منابع یافته شده، بر اساس موضوع و زمینه این رو،

ی  بنابراین، شیوه. ه استبندی و سپس به مطالعه هر یک پرداخته شد طبقه ،گروه ششترک، در مش

 مطالعات های نظری، مبتنی بر روش همانند بسیاری از پژوهشتردید  بی ،انجام این پژوهش

 . نامه از نظر گذشته است شامل کتاب، مقاله و پایان ؛منبع ای است که در آن بیش از دویست کتابخانه

 .ندا ه صنعت التفات پرداختهب خاصگروه اول؛ منابعی که به طور 

، بلکه تنها کاربرد این صورت نگرفته است مستقلیتحقیق  ،پیرامون التفات به عنوان یک شگرد ادبی

ای با نام  ، مقالهاز حسن طبل نیةالقرآ  ةغالالتفات فی البلا  اسلوبصنعت در قرآن، در کتابی با عنوان 

صنعت التفات و »ی   نامه الحلیم  و در نهایت، در پایان عبد. س.آ.به قلم م« صنعت التفات در قرآن»

 .ی شده استپور، بررس از حامد علی« اهداف آن در قرآن کریم

ای که در  های مشترک بسیاری هستند، به گونه دارای زمینه ،الحلیم ی عبد کتاب حسن طبل و مقاله

به مواردی مشابه از انواع صنعت التفات همچون؛ تغییر ضمیر، تغییر در زمان فعل، تغییر در  ،هر دو

ه حسن طبل در دو فصل تنها تفاوت این دو اثر، مباحثی است ک. اشاره شده است... حروف اضافه و

 های دیدگاهبیان این دو فصل به معرفی صنعت التفات و . آغازین کتاب خود به آن پرداخته است

قابل مطالب این کتاب،  برخی از البته باید گفت که. قرآن اختصاص دارد مفسّرانبلاغیون، به ویژه 

در نقل مطالب، به چشم  و اشتباهاتیها  تفاوتبا رجوع به اصل منابع یاد شده، گاه  ؛ زیراستاعتماد نی

 .8خورد می

؛ یعنی تغییر ضمایر اشاره شده و مبحث در قرآن ی یاد شده نیز تنها به نوع بارز التفات نامه در پایان

 . نامه را به خود اختصاص داده است ای از پایان اغراض التفات در آیات مختلف، حجم گسترده

های بدیعی، به صنعت  سایر فنون بلاغی و شگردمعرفی  ضمنکه گیرد  گروه دوم؛ منابعی را در بر می

که با گیرند  در این بخش جای می ،بدیعی فارسی و عربی های بیشتر کتاب .اند التفات نیز اشاره کرده

به انتقال از غیبت به خطاب و برعکس،  هایی تکراری، آن را از التفات و ذکر نمونه سنتیی تعریفی  ارائه

  .اند ساختهمحدود 

و انگلیسی را در بر  فارسی ،های لغت عربی کتاب بلاغی و -اصطلاحات ادبی  وم؛ فرهنگسگروه 

موجود در آنها، خورد و مطالب  ای پیرامون التفات به چشم نمی ها نیز سخن تازه در این کتاب. گیرد  می

 .های بلاغی و بدیعی است برگرفته از کتاب

 بیشتر در اند و ی تحریر در آورده به رشتهقرآن کریم  مفسّرانلاغیون و بکه ی یها م؛ کتابچهارگروه 

 .اند التفات در قرآن و ادب عرب به کار گرفته شده های نگارش بخش

 ،شناسان معاصر و زبان محققانکه توسط  شود شامل میی ادبیات را  آثار جدیدی در حوزهم؛ پنجگروه 

 آثارتوان به  از این میان، می .ندا به التفات نگریستهو انتقادی نو  با دیدی وی تحریر در آمده  به رشته

جامع از ی تعریف جدید و  در ارائه ،این منابع ی مطالعه .نامداریان و کورش صفوی اشاره کرد دکتر پور

 .است بخش بوده ثمر مفید وبسیار  ،صنعت التفات
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از این منـابع، جهـت تطبیـق صـنعت      .شناسی و نقد ادبی اختصاص دارد های زبان م؛ به کتابششگروه 

سـازی   گریزی، برجسته زدایی، هنجار همچون آشنایی ؛شناسی التفات با مفاهیم و اصطلاحات خاص زبان

 .استفاده شده است (سازی وا)شکنی  و شالوده

 سطحی و ظاهریالتفات را از تعاریف  صنعت ،بتوانیمامید است که با انجام این تحقیق در پایان، 

شناسی، تعریفی درخور و مناسب برای  تکیه بر اصل زیباییبا های بدیع سنتی خارج ساخته و  کتاب

ی عمل بپوشانیم و  این شگرد ادبی ارائه دهیم و از این طریق به اهداف خود از انجام این پژوهش، جامه

 . محققان در این زمینه باشیم بعدیهای  پژوهش ساز و زمینه راهگشا
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 فصل اول                             
 مباحث نظری التفات                                                    

 معنای لغوی و اصطلاحی التفات 

 جایگاه التفات در مباحث بلاغی 

 های التفات  نام 

 انواع التفات 

 کارکرد ادبی و بلاغی التفات 

 ادات التفات 

 

 نبـود التـفاتمـرا بـه کار جهـان هـرگز                                                                                                          

 راسترخ تو در نظرم این چنین خوشش آ

 

 التفاتاصطلاحی و  معنای لغمی -1

 3«الیَْمیِنِ اوَْ الشِمَالِ هُ إِلیَ ذَاتصَرفْ» به معنایو  «لَفَتَ» یریشهاز  باب افتعال مصدرالتفات 

التفات همین  از آنها، های بلاغی عربی و آثار متأثّردر تمامی کتاب .است( 12: 3ق،ج8282منظور، ابن)

شِمَالِهِ  عَنْ یَمِینِهِ وَ لْتِفَاتِ الْإنِسَْانِاِ مَأخُْوذَةٌ مِنْ هُحَقِیقَتُ» :آمده است ،معنا را داشته و در تعریف آن

های بلاغی در کتابالتفات اما  (6: 3ج،هـ8611اثیر، ابن) 6.« کذا تَارَةً کذا وَ تَارَةً هلُ بوجههُوَ یُقْبِفَ

، شده استمعنا ، 2و گاه پروا کردن چشم نگریستن یتوجه کردن، به گوشه از پس نگریستن، ،فارسی

همان معنای  ،تناسب بیشتری با التفات به عنوان یک صنعت ادبی داردآنچه از میان معانی فوق، اما 

های  گذارینامو  است 1«های انس گرفتهبرگشتن از محل، اوضاع یا شیوه» مدنظر بلاغیون عرب؛ یعنی

معانی  .است مسألهاین  کننده تأیید التفات، خود برای صنعت« انصراف»و « صرف»همچون  دیگری

های بلاغی و بدیعی فارسی، برگرفته از معنای سطحی و ظاهری التفات است که  ذکر شده در کتاب

 در این بیت . ادبی نداردو شگرد  اغلب ارتباطی با التفات به عنوان یک صنعت

 نبود           رخ تو در نظرم این چنین خوشش آراست تفاتـالمرا به کار جهان هرگز 
 حافظ

ی چشم  ؛ یعنی توجه کردن، به گوشهبلاغیون فارسی ذکر شده از سویمفهوم التفات، مطابق معانی 

و از   دلیل صَرَف را مترادف لَفَت ندانسته بیبرخلاف بلاغیون فارسی، بلغای عرب  اما است، ...نگریستن و
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با معنای اصطلاحی  تناسبم این غرض،اند که به احتمال زیاد  داشتهبلاغی غرضی  ، هدف واین انتخاب

 .استبوده  به عنوان یک صنعت بلاغی التفات

 هستند  این تعاریف یا کلی. شده است بیانمتفاوتی تعاریف اصطلاحی التفات، معنای  پیرامون

گونه دگرگونی اسلوب یا انتقال کلام از حالتی به حالت دیگر را در بر  تعاریف کلی که هر. یا جزئی

بیان و ، معانی یعنی ؛های علم بلاغتدر یکی از حوزهقابل توضیح که  تر جزئید و تعاریف نگیر می

آن بپذیریم و تمامی آنچه را که  اگر تعریف کلی از التفات را به عنوان معنای اصطلاحی. هستندبدیع 

تر و  قیقمطرح سازیم، به نتایج بهتر، د اند، در قالب انواع آن ذکر شده تعاریف جزئی التفات ذیل

جامع ارائه داد و  اما ،ی هر چیز، ابتدا باید تعریفی کلیدر معرف زیرا یابیم؛ تری دست می یافته نظام

 .ی را برای آن برشمردسپس انواع

بن  سلیمان ،3ق الی علوم القرآنالمشوّ الفوائدم جوزی در قیّ از این رو، ما تعاریف کسانی همچون؛ ابن

و تغییر در که التفات را هرگونه دگرگونی  1نامداریان دکتر پورو  7رالاکسیر فی علم التفسیطوفی در 

و در تعریف آن  پذیریم اند، به عنوان معنای اصطلاحی التفات می دانسته سبک و سیاق کلام

در ... نی واعم از معنایی، ساختاری، روایی، بافتی، وزخلاف عادت گونه تغییر  التفات هر: گوییم می

زده ساخته و بر لذت او  خواننده را شگفتدهد و  زمینه رخ می بدون پیشکه  روند و روال کلام است

 :کنیم مطرح می شگرد ادبیانواع این  به عنوانتعاریف سایر بلاغیون را  سپس. افزاید از متن می

با توجه به گردش سخن میان این سه عکس که از غیبت به خطاب و متکلم و برضمیر قال انت -8

 .ذکر شده استشش حالت برای آن  ،شخص

 .تغییر جهت خطاب -3

به تصریح یا کنایه پس از  ذکر عبارتی در قالب مصرع یا بیت مستقل به شیوه مثل یا دعا -6

 .ای که به مطلب قبلی مرتبط باشدبه گونه سخن، اتمام 

سپس  ی موضوع اول بیان کند،ابتدا خبری درباره .دو موضوع را بیاورد گوینده در کلام خود، -2

گاه موضوع دوم را رها کرده و به موضوع  آن .کرده و خبری پیرامون موضوع دوم بیاوردآن را رها 

پندارد که مخالفی سخن او را رد کرده و در آن تردید کند و یا علت آن را از می زیرا ؛اول بپردازد

 .او جویا شود

 .عکس کلام از زبان رسمی به زبان عامیانه و بردگرگونی ناگهانی بافت  -1

 .ی معنایی سخنزمینه ناگهانی درتغییر  -3

 . عطف کردن فعل غایب بر فعل متکلم یا مخاطب در حالی که فاعل هر دو یکی است -7

 .(تغییر در زمان فعل)عکس عل ماضی به فعل مستقبل و امر و بررجوع از ف -1

  .(مفرد، مثنی، جمع)تغییر در تعداد  -9

 .و سایر تغییرات دستوری در کلام -84
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 التفات در مباحث بلاغیجایگاه  -2

زنیم، آنچه توجه ما را پیرامون صنعت التفات به خود های بلاغی را ورق میزمانی که کتاب

التفات در این آثار گاه به علم . ی علوم بلاغت استکند، انتساب این آرایه به هر سه حوزهجلب می

ها، طرفداران یک از این دیدگاهمعانی، گاه به علم بیان و گاه به علم بدیع نسبت داده شده و هر 

م بلاغی در ی علوگانه ناشی از آمیختگی هر سه حوزههای سهشاید این انتساب. خاص خود را دارد

گیری و کشف فنون بلاغت، تمایزی بین بسیاری از بلاغیون در آغاز شکل ؛ زیراادوار پیشین بوده است

-همچون عبد ؛کسانی ،فکیک این علوم از یکدیگرها پس از تحتی سال. انداین سه حوزه قائل نبوده

ای که به گونه. اندالبلاغه را بر آنها نهادهالقاهر جرجانی تمامی این سه حوزه را یکی دانسته و نام علم

، بسیاری از مباحث مربوط به علم بیان از المعانیالاعجاز فی علمدلائلالقاهر جرجانی در کتاب عبد

 ةغالبلااسرار و استعاره مکنیه را مورد بحث قرار داده و برعکس در کتاب دیگرشقبیل مجاز، استعاره 
سجع، تجنیس، تطبیق و حسن تعلیل را  ؛برخی مطالب مربوط به علم بدیع همچون البیانفی علم

 .بررسی کرده است

توان ذکر های مختلف علوم بلاغی میدلیل دیگری که برای استقرار صنعت التفات در حوزه

با توجه به . های بلاغی صورت گرفته است، تعاریف متعددی است که از این آرایه در کتابکرد

ی التفات در کتب بلاغی سنتی و گستردگی معنای اصطلاحی التفات، هر تعریف را گانهتعاریف چند

هریک از این تعاریف در حقیقت  ؛ زیراقرار داد -معانی یا بدیع  -لاغی توان ذیل یکی از علوم بمی

مانند تذییل، احتراس، تغییر در زمان افعال . باشدتوضیح یک فن یا صنعت بلاغی در این دو حوزه می

 ... .و

دیدگاه ابتدا اینک به منظور آشنایی با پیشینه و جایگاه صنعت التفات در میان مباحث بلاغی، 

 :شویمعرب و ایرانی را در این باره جویا می متأخّرم و بلاغیون متقدّ

وَ لاَ یغَُوصُ علََی ...»: کندمعانی و بیان محدود میعلم ی دو حوزه بهزمخشری علوم بلاغت را 

 9«.الْمعََانیِ وَ الْبَیَانِ صین بِالْقُرآْنِ وَ هُمَا علِمُْالأَْرجُْلُ قَدْ بَرَعَ فیِ علِْمَیْنِ مخت مِنْ تلک الحقایقِ ءٍ شیَْ

اما صنعت  ی ارزش و اعتبار بیشتری قائل است،و از این میان برای علم معان (83:م 8916،زمخشری)

معتز داند و عالمان بعدی به پیروی از ابناست که زمخشری آن را جزو علم بیان می ردیاموالتفات از 

حمزه علوی آن  بن التفات را خاص علم بیان دانسته، یحییاثیر ابن. شمرندای بدیعی بر میآن را آرایه

آورد و سکاکی التفات را به عنوان یکی از وجوه علم معانی معرفی را نوعی از علم معانی به حساب می

 کایةُل الحِبَ الیه و لا هذا القدرَ قلُ الکلامِ عَن الحکایةِ الِی الغیبةِ لا یَختَصُ المسندعنی نَاَ...»: استکرده 

 علمِ ماءِلَعُ التفاتاً عندَ ی هذا النقلُسمّو یُ منها الی الآخرِ واحدٍ لُکُ لُنقَثلاثها یَ ةُو الغیبَ و الخطابُ

 (91: م8967سکاکی،) «...المعانی

های بلاغی سنتی جالب توجه است، سکوت بلاغیون پیرامون مشخص آنچه در بررسی کتاب 

به ندرت کسانی همانند زمخشری صنعت التفات در مباحث بلاغی است، به طوری که ی کردن حوزه
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 –های مطرح شده در این زمینه بیشتر دیدگاه. اندای خاص محدود کردهبا صراحت آن را به حوزه

بندی انتقادی صنایع در ی نقد علم بدیع و طبقهمربوط به مرحله -های علوم بلاغی تفکیک حوزه

علم معانی و ی صنعت التفات تنها در دو حوزه ،بر اساس این دیدگاه. ع معاصر استهای بدیکتاب

 .است بدیع قابل تأمّل

 التفات در علم معانی -2-1

روش  الدین جعفر زاهدی در ، زینفنون بلاغت و صناعات ادبی گروهی همانند علامه همایی در 
، اسفندیاری در فن بدیع در زبان فارسی گر در ، کاردنقد بدیع ، فشارکی در کتابالبلاغهگفتار یا علم

ی علم نوعی از انواع التفات را مربوط به حوزه فرهنگ ادبیات فارسیو شریفی در  عروسان سخن

التفات را فنی مربوط به علم معانی دانسته و تنها  معانی بیان دانند و غلامحسین آهنی درمعانی می

نژاد  الحسین رضا عبد .ضمیر و شخص اشاره کرده است یعنی تغییر ؛از انواع التفات یک نوعبه 

به عنوان یکی از  علم معانی توجه داشته و ذیل، به التفات اصول علم بلاغتنیز در ( نوشین)

ی نوشین نیز تنها تغییر التفات مطرح شده از سو. الیه، به آن پرداخته است خیر مسندهای تأ شاخه زیر

 .گیرد یر را در بر میشخص و ضم

در حالی که فاعل هر دو  ،بر یکدیگر عطف شوند متکلّماین گروه معتقدند که اگر دو فعل غایب و 

« حذف ضمیر به قرینه» فشارکی این نوع را. آید به شمار مینوعی از التفات  شیوه،یکسان باشد، این 

-ود نشان میکند و علامه همایی در قبول این نوع به عنوان التفات اندکی تردید از خنامگذاری می

غلامحسین نوشین کاربرد این شیوه را به کل نادرست و غلط دانسته، اما ذیل یکی از انواع  دهد،

را به گر این نوع از التفات  یحیی کارد .پرداخته استآن التفات؛ یعنی تغییر از تکلم به غیبت، به 

-شناختی می ی سبکو کزازی نیز آن را تنها هنجار کند محدود میشناسی  دستور و سبکی  حوزه

 .داندشمردن این کاربرد را روا نمی( التفات) نگری شناسد و وا

یکی از . شوندی دیگری از آن نیز در قالب علم معانی گنجانده میهاجدا از این نوع التفات، گونه

ی اول آوردن مثل یا عبارت دعایی پس از اتمام جمله است که علاوه بر استقلال به جمله»آنها 

ی آن به وی دست دهد  مطلبی را آغاز کند، پس شکی درباره متکلمّ» و دیگری این که« ط باشدمرتب

ی آن مطلب یا سببش  ای، وی را درباره کننده المخالفی مطلب وی را رد کند و یا سؤیا پندارد که 

ی آن و  گردد و به رفع شک درباره پس متکلم پیش از پایان مطلب باز می. قرار داده است سؤالمورد 

 هر دوی این تعاریف یادآور (826: 8631اصبع، ابی ابن) «.پردازد و تقریر و یا بیان سببش می تأییدیا 

نجام اطناب برای مقاصد خاصی ا ،دانیمطور که میهمان ؛ زیرامبحث اطناب در علم معانی هستند

 .، اعتراض و تکمیل و تتمیم مطلبتأکیدایضاح بعد از ابهام، ذکر خاص پس از عام، : مانند ؛گیردمی

 ؛از میان دو نوعی که در بالا به آن اشاره شد، نوع اول( 12-18: 8614،زاده و اشرف مقدم علوی)

را در بر گرفته و نوع دوم به منظور ایضاح بعد از ابهام به کار  -توضیحی و دعایی -جملات معترضه

تنها تعریف ذکر شده  ،گیردقابل ذکر است، این نوع از التفات که جملات معترضه را در بر می. رودمی

و  جعفر بن ةمقدا. ندارا بر آن نهاده« اعتراض» برای التفات نزد برخی از بلاغیون عرب است که نام
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خوانند و هر نوع ، التفات را اعتراض میةالعمد صاحب کتاب ،رشیق قیروانیپیروان او از جمله ابن

 :شمرنداتفاق افتاده باشد، التفات بر می در آنای را که تغییر خطاب ی معترضهجمله

 84 وک تعَلََمُوا منک المطالاأَرَ                 -وَ أنَْتَ مِنْهُمْ-لَوْ أَنَ الْبَاخلِِینَ 

 (17: 3،ج8232رشیق،ابن. )خواندرا التفات ملیح می« انت منهمو » رشیق عبارتابن

فن بدیع در زبان  و فرهنگ ادبیات فارسی همچون ؛های بدیعی فارسیدر کتب و فرهنگ
قابل ذکر است که . اندالتفات مطرح در علم معانی آورده شده ذیل ی فوق، گانه سه انواع ،فارسی

اصطلاحات علم معانی مطرح »عنوان  ذیلالتفات را  ،عروسان سخن ،اسفندیاری در کتاب بدیع خود

مربوط  -همانند انواعی که در بالا ذکر شد -شماردگنجانده و انواعی که برای التفات بر می« در بدیع

 .ی علم معانی استبه حوزه

 التفات در علم بدیع -2-2

ی التفات به این حوزه از علم بلاغت اتفاق نظر اتفاق بلاغیون در انتساب آرایهاکثر قریب به 

شگرد خورد، اختلاف در لفظی یا معنوی بودن این تنها تفاوتی که گاه در این میان به چشم می. دارند

ودن اند، به لفظی یا معنوی بای بدیعی دانستهعالمانی که التفات را آرایه ،در بلاغت عرب. است ادبی

خورد که التفات را از صنایع لفظی بدیع اند، اما در این میان گاه استثنائاتی به چشم میآن نپرداخته

: 8جم،8916 ،توحیدی) 88« قَادِیرِ الْمعَْنَوِیَةِارِضِ الأْلَْفَاظِ لاَ مِنْ التَلأَِنَ الِالْتِفَاتَ مِنْ عَوَ»: دنشمربر می

32 ) 

به لفظی یا ... و المعجم، السحر حدائق، ةغالبلاترجمانهمانند ؛ نیز ی بلاغت پارسیدر کتب اولیه

بندی و تفکیک و معاصر که طبقه اما در آثار ادوار متأخّر ،است معنوی بودن التفات پرداخته نشده

تر یافته است، گاه اختلافاتی در انتساب التفات به بدیع لفظی و معنوی های بدیعی صورتی منظمآرایه

 83.داندد معنایی التفات را سبب این اختلافات میتعدّ ،فن بدیع در زبان فارسی صاحب. شوددیده می

التفات  ،جعفر زاهدی الدینزین ةغالبلا روش گفتار یا علم کتاببه جز در تمامی کتب بدیعی و بلاغی، 

 .استدانسته شده بخشی از بدیع معنوی 

م به نظر می رسد، کاربرد این آرایه در مسلّ ،بلاغیهای در کتاب تأمّلبه هرحال آنچه با دقت و 

ای از برای التفات در برهه« مجاز»هرچند که ممکن است به کارگیری نام . علم معانی و بدیع است

ادوار تاریخ بلاغت عرب، سبب گمراهی و عدم تشخیص جایگاه صحیح آن در مباحث بلاغی شود، اما 

و  قتیبهابن ،او اندعبیده و مقلّ همچون ابو ؛ر آثار کسانیباید در نظر داشت که مجاز مطرح شده د

سنخیتی نداشته و تنها شباهت ( مقابل حقیقت) در علم بیان مطرحبه هیچ وجه با مجاز  ،المبرّد

 : لفظی با یکدیگر دارند
ی مجاز در علم بلاغت نیست، بلکه به معنای تفسیر الفاظ عبیده از مقوله مجاز در نظر ابو»

ظر او به معنی، مفهوم، تفسیر بنابراین مجاز در ن. دانانان و لغتمفسّرقرآنی است به اعتقاد 

شود، خواه آن کلمه به طریق حقیقت بکار رفته باشد و کلمات قرآنی اطلاق می و تأویل

 (691: 8،ج8673 مقدم،علوی)« .خواه بر سبیل مجاز در اصطلاح علمای بلاغت

مورد ، جایگاه مناسب هریک در فنون بلاغیبه ی التفات را با توجه اینک انواع مطرح شده

 . دهیمبررسی قرار می
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توان می، (نامه پایان 1صفحه  رک) اند م به عنوان معانی التفات مطرح کردهآنچه را که بلاغیون متقدّ

  .زبان گنجانید علم بدیع، معانی و دستور ذیل مباحث

اما  ،کنیمزبان بررسی می ی افعال را در قالب دستورتغییر زمان و صیغه ؛اگرچه ما انواعی همچون

دستوری یا  –ها قرآن کریم، بر این باورند که اگر هریک از این دگرگونی مفسّرانعلمای بلاغت و 

مباحث علوم  ذیلصورت پذیرفته باشند، باید  محال و مقابا غرضی خاص و به مقتضای  -دستوری غیر

آنها کشف غرض گوینده و یافتن دلایل حسن و اصلی ی همانند علم معانی و بدیع که دغدغه ؛بلاغت

اگر با نگاه علمی صِرف به این انواع  به این ترتیب،. ملاحت کلام است، مورد بررسی قرار گیرند

شوند و دیگر به زبان های سبکی هر فرد محسوب میجزو ویژگی دستوری و» ،بنگریم، این تغییرات

-اما اگر با دیدی زیبایی( 878: 3ج ،8614صفوی،) «.سازندشعر مربوط نیستند و گفتار شعر را می

مانند تغییر در زمان افعال و  ؛که حتی تغییرات کوچکی یدشناسانه به انواع التفات بنگریم، خواهیم د

 بخشی ازگیرند، انجام می هدفی خاص و به مقتضای حال و مقام حوی که باسایر تحولات صرفی و ن

 .شوندپردازد، محسوب میقات آن میمعانی که به بررسی جمله و متعلّعلم 

علم ی حوزهدر تنها ، (انواع سنتی التفات) انواع التفاتبه گمان ما  ،با توجه به این توضیحات

التفات از نظر علم معانی، خروج است از آنچه به طور طبیعی » زیرا ؛هستندقابل بررسی معانی و بدیع 

« .تغییر ریطوریقایی؛ یعنی تقویت معنایی، التفات نام دارد تأثیرمورد انتظار است و از نظر علم بدیع، 

اما انواعی  ن با علم معانی توضیحاتی داده شد،پیرامون انواع التفات و ارتباط آ (639: تاالحلیم،بیعبد)

گنجند؟ لفظی یا معنوی؟ شوند در چه بخشی از آن میاز التفات که در قالب علم بدیع مطرح می

اگر تغییر ایجاد شده از نوع اسلوبی و تغییرات قابل . پاسخ به این پرسش به نوع التفات بستگی دارد

عالمان بلاغت در تعریف زیرا  ؛مشاهده در ساختمان کلام باشد در قالب بدیع لفظی قابل بررسی است

زینت و زیبایی کلام وابسته به الفاظ باشد، چنانکه اگر الفاظ را با حفظ معنی »: گویند بدیع لفظی می

اما اگر این تغییرات از نوع معنایی بوده و ( 67: 8638همایی،)« .تغییر بدهیم، آن حسن زایل گردد

ن را در قالب بدیع معنوی توان آه است، میی التفات را ایجاد کرددگرگونی در فحوای کلام، آرایه

 (61:همان)« ...حسن و زیبایی کلام مربوط به معنی است نه به لفظ»گنجاند؛ زیرا در بدیع معنوی 

های بدیع رسد، صنعت التفات و انواعی از آن که در کتاببه نظر می ی سخن آنکه؛ خلاصه      

لا مِنْ علِْمِی أَنْ کُ ...»: باشندقابل بررسی نی ی علم معادر حوزه بیشتر است، سنتی مطرح شده

ها  مَجَالِ آخَر غَیْرِ مَجَال الْمعََانِی النَحْوِیَةِ اَوْ الْوظَِیفَةِ الَتیِ تتشکل فِی اطاریدَُورُ فیِ  الْبَیَانِ وَ الْبدَِیعِ

این انواع بیشتر  ،طور که ذکر شد همان زیرا (39: 8288طبل،) 86«.هم صُورَةِ الِالْتِفَاتِ حسََبِ تصور

اما  هستند، تأمّله و متعلقات آن درخور ی جمل بوده و در حوزه و مربوط به ساختمان کلام اسلوبی

 82ین باشد های معاصراگر التفات مورد نظر، همان صنعت مطرح شده با توسّع معنایی در برخی کتاب

گیرد و کاربرد  را در بر می گردانی و وا گونه تغییر و هر زبانان داشته که تناسب بیشتری با ذوق فارسی

ی را صنعتی  توان چنین شگردگردد، می آن در بافت کلام و محور عمودی شعر بیشتر نمودار می

 . شود دانست که نقد و تحلیل آن، تنها به علم معانی و مباحث آن محدود نمی (معنوی) بدیعی

 التفات در علم بیان -2-3
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ی دیگری از التفات نیز اشاره  باید به جنبه ،ی علم معانی و بدیع حضور التفات در دو حوزهعلاوه بر 

دکتر . داند های خیالی می صورتبخشی از ی علم بیان و  کنیم که آن را داخل در حوزه

  :به این جنبه از التفات اشاره کرده و بر آن است کهکه  ، نخستین کسی استکدکنی شفیعی
ای است که  همان مباحث اصلی و گستردهدهد،  خیال شاعرانه را تشکیل میی  آنچه حوزه» 

های هر کدام  ها و شاخه و دگرگونی مجاز، تشبیه، استعاره و کنایهی چهار بحث  در زمینه

توان بر آن مباحث افزود و  وجود دارد، اما در میان مباحث علم بدیع، چند بحث را می

« .و تا حدی ایماژ را بدین گونه گسترش بیشتری داد« های خیال صورت»اصطلاح  ی دایره

 ( 832: 8673کدکنی، شفیعی)

تخلص، استطراد، التفات و  راق، برخی از صنایع بدیع معنوی همچون؛ ایهام، حسناو جدا از عنصر اغ

ی  بیشتر در دایرهی  توسعه»داند و تنها شرط آن را  های خیال می العارف را داخل در صورت تجاهل

 (831:همان) .کند ذکر می« لمفهومی خیال و نزدیک شدن آن به تخیّ

التفات با توسعه معنایی و عملکرد بر محور عمودی، زیبایی کدکنی،  بنا بر قول شفیعیبه این ترتیب، 

بیان؛  تواند در کنار مباحث اصلی علم میدارد و  ل استوار میبیان و کمال هنری شعر را در قلمرو تخیّ

پیرامون این توضیح مبسوط . یعنی مجاز، استعاره، تشبیه و کنایه، نقش بارزی را در تخییل ایفا کند

 . کنیم موکول می« التفات بلاغی و ادبیهای  کارکرد»را به بخش  مسأله

ی عمومی  حوزه»گیری  کدکنی را بپذیریم و التفات را ذیل عوامل شکل در نهایت اگر دیدگاه شفیعی

خیالی نام برده و در  های  تتوانیم از این شگرد ادبی در کنار سایر صور قرار دهیم، می« شاعرانهخیال 

 .سخن بگوییم آن از ی علم بیان نیز حوزه

ی علم بدیع  علم معانی، برخی را در حوزه ذیلتوان بخشی از تعاریف قدما را  می که خلاصه سخن آن

  .علم بیان قرار داد ذیلی معنایی را  کدکنی التفات با توسعه و بر اساس دیدگاه شفیعی

 .دهد بهتر نشان می ،جایگاه التفات را در مباحث بلاغی ،جدول زیر

 

 جایگاه التفات در مباحث بلاغی التفات

 تغییر در ضمایر 

 تغییر در زمان افعال 

      ( مفرد، مثنی، جمع)تغییر در تعداد 

 

 علم معانی و دستور

 

  عطف فعل غایب بر متکلم 

 از معنایی به معنای دیگر رفتن 

 ایغال 

 اعتراض 

 تغییر جهت خطاب 

 

 معنوی و علم معانی بدیع

  التفات با توسعه معنایی

 معنوی بدیع

 
 التفات مخفی 
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 جایگاه التفات در مباحث بلاغی 8-8جدول

 

 

 های التفات نام -3
های مشترک بسیاری در علوم بلاغی دارای زمینه آنبحث جایگاه التفات با  میها و اساناممبحث 

ی کلام و تکرار مباحث مطرح شده در گیری از اطالهاین بخش به منظور پیشدر  ،از این رو .است

های بلاغی ها و اسامی متعدد التفات در کتابتنها به بحث نام« جایگاه التفات در علوم بلاغی» بخش

ر پیرامون انواع التفات و برای کسب آگاهی و اطلاعات بیشتخوانندگان را و پردازیم  میعربی و فارسی 

  .دهیمارجاع می« جایگاه التفات در علوم بلاغی» های مختلف علوم بلاغت، به بخشارتباط آن با حوزه

آمیزی و اختلاط در هم ای از ادوار بلاغت،های علوم بلاغی در برههبا توجه به عدم تفکیک حوزه

که بیشتر بلاغیون در  از آنجا .نیستر از انتظار دوهای بلاغی صنایع و فنون ادبی در برخی از کتاب

 بیان و بدیع تمایزی قائل نبودند، یعنی معانی، ی بلاغت؛سه حوزهگیری علوم بلاغی بین آغاز شکل

فنون را به عنوان نام دیگر یک  با یکدیگر خلط کرده و یا نام برخی ها و فنون ادبی رابسیاری از آرایه

های کتاب در تأمّلبا . کندی صنعت مورد نظر ما نیز صدق می درباره مسألهاین  .اندآرایه مطرح کرده

 .شویمبرای صنعت التفات روبه رو می ی مختلفهاانبوهی از نام با ،عرببلاغی 

 الفراء ،(هـ384) عبیده به خود نگرفت و در آثار ابو« التفات»معتز نام ابن روزگاراین صنعت تا 

قابل ذکر است که مجاز مطرح شده از  .شدخوانده می« مجاز»با نام ( هـ373) قتیبهو ابن( هـ347)

-توسط ابن البدیع پس از نگارش کتاب .جاز موجود در علم بیان تفاوت داشتسوی این بلاغیون با م

های متنوع و گذارینام این .ادبی نهاده شد شگردمعتز به تدریج نام التفات و اسامی دیگر بر این 

 :توان بررسی کردگروه می پنجرا در  مختلف

تنها به  ،علمای بلاغت گروهی از .اندده شدهالتفات برگزیلغوی ها بر اساس معنای برخی از نام -8

های دیگری نامو توجه داشته  گردانیدن به سوی کسی یا چیزی است،معنای لغوی التفات که روی بر

ی این بلاغیون از جمله .متناسب با همین معنای ظاهری است ،اندکه برای صنعت التفات برگزیده

 التفات را با نام اشاره کرد که در آثار خود،( هـ172) منقذو ابن (هـ683) وهبابنتوان به می

نْ وَ مِ مُخَاطَبِ إلِیَ الغَْائِبِمِنْ الْ إنَِهمُْ یَصْرِفُونَ الْقَولَْوَ أَمَا الصَرْفُ فَ»: اندخوانده «انصراف» و« صرف»

شاید علت شیوع این نام ( 344 :تاقذ،بیمنگ ابن ن)و  (74: م8924وهب، ابن) «.الْجَمَاعَةِ الْوَاحدِِ إِلیَ

 التفات ارائه داد و در تعریف خود، برای البدیعدر  معتزناشی از تعریفی باشد که ابن در میان بلاغیون،

 

 خیال ابزار آفرینش صور 

 

 

 بیان
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 یوَ عَنْ الْإخِْبَارِ إلَِ فُ المتکلم عَنْ المخاطبه إلَِی الْأخَْبَارِهُوَ انْصِرَا» :را به کار برد« انصراف» اصطلاح

 81« رمعنی آخَ یعَنْ معنی یکون فِیهِ إلَِ افُالِالْتفَِاتِ الِانْصِرَ نَوَ مَا یشُْبِهُ ذلک وَ مِ ةِالمخاطب

 (.11:م 8913،معتز ابن)

طور که در بخش قبل همان .اندشده وضعمعنای اصطلاحی التفات  اساسبر  ،هااز نامدیگر برخی  -3

نامی را بر  ،هریک از بلاغیون با توجه به یکی از آن معانی به معانی اصطلاحی التفات اشاره کردیم،

شک بی هستند،به علم معانی مربوط  ،ذکر شده تعاریفاز آنجایی که اغلب  .اند صنعت التفات نهاده

های با نگاهی به کتاب .استی علم معانی قابل پیگیری حوزهر د ،عنوان متناسب برای هر مورد نیز

-387: 8616شمیسا،) .یابیممی «اغراض اطناب در کلام» مبحث ذیلاین عناوین را  علم معانی،

  ...و احتراس و تکمیل، تذییل ،تتمیم: باشندمیهای گوناگونی متعدد و دارای نام ،این اغراض (338

تفات را ال ،الاعجاز یةالایجاز فی درا یةنهادر ( هـ343) و فخر رازی ةالعمد در( هـ213)رشیق قیروانیابن

مفهوم این اینک به منظور آشنایی با  .اندخواندهنیز هایی چنین نام بهاز قول بلاغیون دیگر 

 :پردازیمبه توضیح و شرح هر یک می اطناب،ایجاد نقش آنها در و  اصطلاحات

سخن بیاورد برای تحقیق  ذیلای جمله السکوت،آن است که متکلم پس از کلام تام حسن»: تذییل

« .صنعت تکمیل است اما اگر در آن سخن نقصانی بود که با آن جمله کمال یابد، .کلام سابق تأکیدو 

 (887: 8677گرکانی،)

 پس بـد مـطلق نباشـد در جـهان           بد به نسبت باشد این را هم بدان    
 مولوی

 حقیر تحفه الفقیربگیر و خرده مگیر           جز این نماند مرا  برسم تحفه دهم جان،
 نظام استرآبادی

 باز جهـان تیــز پر و باز شـکار است             باز جهان را به جز شکار چه کار است      
 ناصرخسرو  

ای آورند که بدون آن از حسن کلام ای یا کلمهجمله ،آن است که در کلام منظوم یا منثور» :تتمیم

م کردن مقصود یا برای مبالغه و آوردن این جمله، به جهت تما (846:همان) «.بکاهد در لفظ یا معنی

 (213: 8637نژاد، رضاگ  ن)و ( 387: 8619رجایی،. )ی پیشین است بر جمله تأکید

 زادن به از شش ماهه افکندن جنیندرست            بچه ناگفتن به از شعری که باشد ناشعر نا
 منوچهری

 شد به دنیا پیــر را   بیشــتر دلبستــگی با           تر است افزونی نخل کهنسال از جوان  ریشه    

   صائب

؛ زیرا این شیوه نوعی اسلوب معادله بهتر است« تمثیل»این مورد ذیل یادآوری قابل ذکر است که 

           .شد خوانده میثَل ، بیت مدّعا مَ(سبک هندی)ی صفوی  است که در ادبیات دوره

آن عبارت است » و گویندنوعی از اطناب است که به آن تکمیل هم می ،نزد علمای معانی :احتراس

ای ایراد کند که اگر در طی کلام خود جمله ،از اینکه شاعر یا نویسنده در وسط یا آخر کلام خود

معنای  ی دوم،در حقیقت جمله .رفع ابهام کند ،آن جمله موهم بر خلاف مقصود ایراد کرده باشد،
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وجه تسمیه آن به احتراس این است که احتراس به  .کند روشن و کامل می ی اول را دقیق،ملهج

  (383: 8619،رجایی) .«داردرا از نقصان ایهام محفوظ میظ است و این صنعت نیز سخن معنی تحفّ

 

 ود تیغ تو در ساعتی از آن لشکرـفکنـد رمح تو در ساعتی از آن مردم             رب   

 ی مغـفر زار مغفر و سر در میانهـی جوشن             ه هزار جوشن و تن در میانه  
 امیر معزی

: گوید داند و در تعریف آن می ای جدا از التفات می ، احتراس را آرایهالقرآن بدیعاصبع مصری در  ابی ابن

هُ مِنْ صخلُفیفطن لذلک حَال العَْمَلِ فَیأَتْیِ بِمَا یَ دخََلَ شُبْهَةٌبمعنی یَتَوَجَهَ علََیْهِ فِیهِ  أَنْ یأَتْیِ المتکلمُ»

 (82: 8912وهبه و مهندس،به نقل از ) 83«.ذلک

به بیان  .به معنایی دیگر بپردازد ،زمانی که گوینده معنایی را آغاز کند و قبل از اتمام آن :استطراد

ه، منصرف شود و غرض دیگر گوینده یا نویسنده از غرضی که کلام را برای آن ادا کرد»دیگر اگر 

. صنعت حاصل، استطراد نام دارد« مقصود کند، آنگاه با مهارت به مطلب و غرض اصلی بر گردد

اگر  علاوه بر این تعریف،. 87تنامیده اس «الخروج حسن» معتز این شیوه راابن (233: 8616سعیدیان،)

استعطاف و کاهش  ی آن،وظیفه اما ،موضوع ارتباطی نداشته باشد عنصری را وارد کلام کنند که به

وهبه و ) .گرددمحسوب میاستطراد این شیوه نیز،  کننده باشد، های معارضهخشم و تحکیم حجت

 (37: 8912مهندس،

 یـمی روی زردمـتــیافـر نـروز اگـــبز من پریر         امـمن س وگرد سرخ خواست زـگ    

 گر نان خواجه خواستی از من چه کردمی      گفتم که نیک بود که گوگرد سرخ خواست      
 منجیک ترمذی

 سـعد خوان یغـما را ای بـبری          که بـندگان بنی تو همـچنان دل خـلقی به غـمزه

 در این روش که تویی بر هزار چون سعدی          جـفا و جور تـوانی، ولی مـکن ما را

 سعدی

شود و بر آن است که جایگاه التفات در میان استطراد و التفات تمایز قائل می ،ةالعمد رشیق درابن

 :پردازد میتفاوت هریک به بیان جایگاه استطراد در آخر بیت است و سپس  وسط بیت مانند

إِنْ شِئْتَ وَ  تَصِلُهُ بَعدَْفیِ خَلدَِ فَتقْطَعُ لَهُ کلامک ثمَُ لک وَ لمَْ یکن  تأَتْیِ بِهِ عَفْوًا وَ انتهازاً الِالْتِفَاتُ»

ک عِندَْ انْقِطَاعِ آخِرِهِ اَوْ بِهِ کلامَ ی تَصِلَک حتّحِیدُ عَنْهُ فیِ لفظِک وَ أنَْتَ تدُهُ فیِ نفسِتَقْص الِاسْتِطْرَادُ

 (11: 3،ج8232قیروانی،) 81«.مَا کنت فِیهِ یهِ إلْقَاءِ وَ تعَُودُ إلِیَتلُْقِ

گاه معادل صنعت خوریم که بر میو بدیعی های بلاغی دیگر در کتابای  آرایهبه فنون، علاوه بر این 

استدراک در لغت به معنای . نام دارد« استدراک»این آرایه . دانسته شده استالتفات و نام دیگر آن، 

بنابراین از . است( 664: 8تا،ج بی،الشرتونی)« ...تلافی کردن وخواستن، طلب دریافت چیزی کردن، »

نوعی تغییر  ،در معنای اصطلاحی این آرایهمعنای لغوی، تناسبی با صنعت التفات ندارد، اما جهت 

شود که احتمال پیوند و نزدیکی این آرایه را با صنعت التفات اندکی قوّت  در کلام دیده میروال 

بات به آن قسم از محسّنات ادبی گویند که یک معنی را نفی یا اث»استدراک در اصطلاح  .بخشد می

  (293: 8616یان، سعید)« .ل گرددکرده، آنگاه آن را شرطی آورد که آن صفت متبدّ
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 کـجا توانـم مالیـد کـعبـتین عـدو          بلی اگر تو دهی مر مرا به حق یاری

هاب بدیعی، این صنعت، به مبحث مدح و هجو اختصاص داده شده و در تعریف  در بسیاری از کتاب 

شاعر بیتی را آغاز کند به الفاظی که مردم چنان پندارند که هجو است، پس »آن آمده است که 

 ( 32:  8668هدایت،)« استدراک کند و به مدح باز گردد

 اثر میـر نخواهم که بماند به جهـان          میر خواهم که بماند به جهان در اثرا
 رودکی

گاه این صنعت را هر» آنند کهبر ،ن آرایهخان هدایت در مورد کاربرد ایقلی الدین وطواط و رضارشید

که تا استدراک کند و به مدح باز گردد، عیش  در مداحی رعایت ننمایند، بغایت اولی است، چرا

  (31: همان)« .ممدوح ناخوش شود و به فال بد آید

 ،آثار خوددر ( هـ312) اصبع مصریابیرشیق قیروانی و ابنهمچون ابن ؛جعفربنةامبلاغیون پس از قد

م شاید علت این نامگذاری، تغییر حالت و یا دفع توهّ .انداستدراک را نام دیگر صنعت التفات دانسته

 . گیرد باشد که پس از هجو ظاهری صورت می 89احتمالی

« اعتراض». گیرندی معنای لغوی و اصطلاحی التفات را در بر میهر دو حوزه ها،برخی از نام -6

اعراض  از یک سو با معنای لغوی التفات که روی برگرداندن و شگرد بلاغی،این  .است آنهایکی از 

های بلاغی به آن که در بسیاری از کتاب باشد و از سوی دیگر با معنای اصطلاحی التفاتکردن می

معنی آغاز نهد و پیش از آنکه  ،این صنعت چنان باشد که شاعر در بیت» .تناسب دارد ،انداشاره کرده

باز رود و این عمل را  ،آنگاه به تمام کردن آن معنی سخن دیگر در میان بگوید، تمام شود، معنی

ی تأکیدبرای باید یا کلام دوم این شیوه، در  (381: 8619رجایی،) «.حشو نیز خوانند ،ارباب صناعت

 .بگیردصورت ... تسکین و استعطاف، تنبیه، دعا، تنزیه، ؛کلام اول و یا با اغراضی همچون رب

 جنانم کی بذاندیش تو باذ دور از تمفریاذ               ی بی در محنـت این زمانــه

 رشید وطواط 

 دور از تمام  ای دور از من             وز دوری تو سـوختـه با دشـمن من ساخـته
 خاقانی

ذیل ( هـ213) قیروانیرشیق ابن و  ،(هـ187) طاهر بغدادی ابو ،(هـ611) حاتمی از میان بلغای عرب،

بعضی از  رسد کهیادآوری این نکته ضروری به نظر میالبته  .اند از این نام نیز یاد کرده التفات

معتز رفتن از معنایی به معنای دیگر را در آخر  ابن. اندبین التفات و اعتراض تمایز قائل شده بلاغیون،

 .نامد اعتراض میداند و همین تغییر را در میان بیت،  بیت، التفات می

 أَنَ الِاعْتِرَاضِ وَ الِالْتِفَات وَ الْفَرْقُ بَیْنَ» :در این باره آمده است نیز اصبعابیابن التحبیرتحریردر کتاب 

یکونان فیِ بَیْتٍ وَاحدٍِ وَ فِی بَیْتَیْنِ وَ فیِ آیَةِ وَ فیِ آیَتَیْنِ وَ الِالْتِفَاتَ لایکونان فِیهِ  الِاعْتِرَاضَ وَ الِانْفِصَالَ

رشیق قیروانی نیز اگرچه ابن (646: م8916به نقل از مطلوب،) .34« وَاحدَِةٍ ی بَیْتٍ وَاحدٍِ وَ آیَةٍإلَا فِ

 ،قرار داده استالتفات ذیل  «....قومٍ عندَ عتراضٌهو الاِ الالتفاتُ» بنا بر قول برخی بلاغیوناعتراض را 

نوعی دگرگونی داند که در آن اعتراضی را از نوع التفات می هایش کاملاً آشکار است که اواما از نمونه

 (17: 3،جهـ8232 گ قیروانی، ن) .تغییر ضمیر و یا تغییر خطاب صورت گرفته باشدهمچون؛ 
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 38 عیِ إِلیَ تَرجُْمَانت سَمأحَْوجََ        -ـــــهاغتَْـلِوَ بُ-ینَ ــــــــانِــَالثَم نَأِ

و  ، سجلماسی(هـ334) السلامعبدبن الدینعزّ عنوان دیگری که از سوی برخی بلاغیون همچون

یا  تلمین» برای التفات به کار رفته (هـ737) الکاشف عن اعجاز قرآن البرهاندر کتاب  زملکانی

« گفتن تغییر اسلوب سخن»و از رنگی به رنگ دیگر شدن تلوین به معنای  .باشدمی« نتلمّ

نیز اصطلاحی التفات معنای  بلکه با ،با معنای لغوی نه تنهاکه  است( 8876: 3تا،ج بی ،الشرتونی)

 .تناسب دارد

گروه از این  .اندبه وجود آمده ،آن در کلام عرب زبانیاز جهت ماهیت های التفات برخی از نام -2

ی رانهالتفات را ماهیت متهوّ اثیر عرب از جمله ابن بلاغیون .اشاره کرد «العربیه ةعشجا» توان بهمی

و  العربیةِ جاعةُشُ ی ایضاًو یسمّ»: اند آن نهاده بر را العربیهةعشجا نام ،دانند و از این جهتزبان عربی می

د رَّوَتَغیره و یَ هُطیعَستَما لا یَ بُرکَیَ الشجاعَ الرجلَ و ذاک انّ قدامُهی الاَ ن الشجاعةَلأّلک بذما سمی انّ

 نَغیرها مِ به دونَ صُختَتَ العربیةَ اللغةَ ؛ فانَفی الکلامِ ه سواه و کذلک هذا الالتفاتُدَرَّوَتَما لا یَ

 در این بارهنیز القری، ّ الحامضی، استاد علوم قرآن دانشگاه ام (2: 3هـ،ج8611اثیر، ابن) «.اللغاتِ

که دیگران نشیند  و بر مرکبی میزند شخص شجاع دست به کاری می :کهآورد  ابن اثیر را میتوضیح 

خواهد که تنها اعراب از آن  تی میأجر در کلام نیز التفاتصنعت  کاربرد ،ت انجام آن را ندارندأجر

 (69: تا بی. )خوردارند بر

گاه نویسندگان سعی بر ، فارسی نیزمعاصر های بدیعی کتابدر  ،های بلاغی عربلاوه بر کتابع -1

ها گاه برگرفته از معنای  این برگردان .برگردانی فارسی بیابند ،ی عربی التفاتاند تا برای واژهآن داشته

 :معنای لغوی التفات استای از  ترجمهاصطلاحی و گاه 

 معنای لغوی التفات بر اساسرا نگری  ن واعنوااو  .پسندد کزازی این نام را برای التفات می: وانگری

 .برگزیده است

محمد راستگو، . است 33همراه با توسّع معنایی این نام ناظر بر معنای اصطلاحی التفات: گردانی شیمه

 .داند گردانی را جایگزین مناسبی برای التفات می شیوه

از حد به معنای لغوی و یا  توجه بیش های علوم بلاغت در آغاز،عدم تفکیک حوزه ،به این ترتیب

القاسم  ابو .های دیگر شده استبا آرایه این شگرد ادبیآمیزی سبب در هم ،اصطلاحی التفات

 کاربرد، البدیع البدیع فی تجنیس اسالیب المنزع در کتاب، م هجریهفتاز بلاغیون قرن  ،سجلماسی

  :داند و بر آن است که مینادرست التفات صنعت برای را دیگر های آرایهو اسامی  عناوین
 ا مَعْنیَیَْنِ متُبََایِنیَْنِ واسمینِلفیناهمُوَ نحَْنُ فَلمََا اَ عًا واَحِداً غیَْرَ متُبََایِنمِنْ عَدَهمَُا نَوْ غَلطَ»

التبََایُنِ وَ ذلک بِالذاَتِ وَ الاشتراک فیِهَا بِالْعَرْضِ فَصَلنَْا وَ  ی أَصْلِ الْوَضْعِ هیَِ عَلیَواَلأْسَمَْاءُ فِ

تحَتَْهُ وَ خَصَصنَْاهُ  إِلیَْهِ وَ یَقتَْضیِ الدخُُولمِنهْمَُا نَوعًْا فیِ الْجنِسِْ الَذِی یترقی  واَحِدٍ ا کلَأنَْزَلنَْ

بِاسمِْ الِاعتِْراَضِ  الْآخَرَ تِفَاتَ وَ خَصَصنَْا النَوعَْعِ بِاسمِْ الِالْبانسب الِاسمْیَْنِ إلیَْهِ فخََصَصنَْا هَذاَ النَوْ

هَذاَ  وِ لمُِشَابهَِةِالنحَْ جُمهُْورِ وَ فیِ الثَانیِ لمِوْضُوعِ صِنَاعَةعنِْدَ الْ أَوَلِ لِاستِْعمَْالِ الِاسْمِوِفَاقًا فیِ الْ

 (223: م8918سجلماسی، )36« اعتِْراَضًا للمعنی الَذیِ یُلَقبِهُ النحَْوِیُونَ المَْعنْیِ المُْلَقَب

که ابتدا باید  آنیمی متقدمین را نادرست دانسته و براین شیوه ،سجلماسی ما نیز هم عقیده با 

هریک از انواع التفات  ؛ زیراسپس انواع متعدد آن را برشمرد ،ارائه داداز التفات  جامع و کلیتعریفی 
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های یاد شده در این در حقیقت معانی آرایه اند،های بلاغی به عنوان تعریف آن ذکر شدهکه در کتاب

   .بخش هستند

 

 

 انماع التفات  -4
بلکه به درک و فهم آن  ،دسازهای مختلف آن را روشن و شفاف میبیان انواع یک پدیده نه تنها جنبه

و خصوصیات آن  هاو بیانگر ویژگی برگرفته از ذات ،پدیدهانواع یک  ؛ زیراکندنیز کمک شایانی می

ع صنعت های مختلف و متنوّبه منظور آشکار ساختن جنبه ،در این بخش از پژوهشما نیز  .است

-در ادب عربی و فارسی میصنعت این انواع به معرفی  ی معنایی آن،التفات و گستردگی دامنه

از انواع التفات  های بلاغی،ست که در کتابااین  ی مهمی که نباید از نظر دور داشت،نکته .پردازیم

که ما  است ی ذکر شده موارد ،التفات و معنای اصطلاحی تعریف ذیلتنها سخنی به میان نیامده و 

 .آندانیم نه تعریف  آن موارد را، بخشی از انواع التفات می

ایم، تعاریفی مباحث گوناگون بارها اشاره کرده ذیل ،های مختلف این پژوهشگونه که در بخشهمان

همگی بیانگر نوعی تغییر و  های بلاغی ارائه شده،که به عنوان معنای اصطلاحی التفات در کتاب

از این  .است نوع این تغییرات با یکدیگر متفاوتهرچند که  ستند،دگرگونی در روند و روال کلام ه

چنین  ،تعریف پیشنهادی ما برای این صنعت ع معنایی التفات،توسّ توجه به این تغییرات وبا  ،رو

مشروط به این  ،ی دیگرای به شیوهوهاز شی انتقالهرگونه تغییر در روال معمول کلام و : خواهد بود

و بر میزان لذت او  زدسا زدهخواننده را شگفت ،ودهبمنتظره غیرخلاف عادت و  ،تغییر ایجاد شدهکه 

  .از متن بیفزاید

تجزیه و تحلیل  ضمن ،یاننامداردکتر پور ،شناس یب و محقق سرتر، ادیشپلازم به ذکر است که 

 این شگرد ادبیبه  نوبا دیدی  گویان کلاسیک و معاصر و بحث از صنعت التفات،اشعار پارسی

به این   (613: 8672) .است دانسته« ی روی سخنتغییر جبهه» نگریسته و التفات را به طور کلی

 زیرا ؛توان قائل شدحد و مرزی برای انواع آن نمی ،اگر این تعریف را برای التفات بپذیریم ترتیب،

 ابتدا ،بخش ندر ای .شودشامل میخلاف عادت را هرگونه دگرگونی و تغییر  ،ی وسیع التفاتدامنه

و پیشتر به  اند ذکر شدهالتفات تعریف به عنوان  های بلاغی عربی و فارسی،تغییراتی که در کتابانواع 

 انواع به هادر خلال آن و دهیم مورد بررسی قرار میهای جدید  در قالب نامگذاری ایم، آنها اشاره کرده

 .کنیممی اشاره ،اند به آنها دست یافته ی این سطور نگارنده ومعاصر  محققانکه  یجدید

 زبان ی کاربردی گردانی گمنه وا -1

و بر دگرگونی ناگهانی بافت و ساخت که ناگهان از بافتی سخته و ادبی به بافتی شکسته و عامیانه 

  .تغییر کندعکس 

 شوم هم امشب نخوردم آبجی جون      کر آتش کن که مُردم آبجی جونـف

 نهـسکـقر و مــج و فـان از رنـالام       سپردم آبجی جونلاکت جون ـبا ف
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 ست امشب ای ننه آخ عجب سرما

 لخت و عریان، مات و مبهمت و فگار       رارـق یـتان بـسـای زمـما ز سرم

 هـطنـلال و طنـاه و جـا جـته بـخف       ارـگـن ماب زرـخـتـا در رخـغنیا  

 ست امشب ای ننه آخ عجب سرما
 الدین گیلانی اشرفسید 

 (خطابی) واگردانی گفتگمیی -2

 بـه بـازار آیی    و آب شیرین چو تو در خنده و گفتار آیی تـوقیـمت گل بـرود چـون  

 ...به نصـیحت گفتم     دیـده بـر دوز نبـاید کـه گـرفتـار آیـی ای دلچـند بار آخـرت 

 حدیـث گل و سـنبل نـکنی     گر بر آن سنـبل زلـف و گل رخـسار آیی ای بـاددیـگر 

 در خـاطر اغیـار آیی تودوست دارم که کست دوست ندارد جز من     حـیف باشـد که 
 سعدی

 گردانی دستمری وا -3

 . عطف کردن فعل غایب بر فعل متکلم یا مخاطب در حالی که فاعل هر دو یکی است -6-8

 باوه حسن است بدین زیبایی این چه نو         گفتو  دیدمسبزه بر چهره و یاقوت لبت 
 الدین محمد منور شمس

 *** 

 چیزی که کس نیافت تو از من مدار چشم        گفتبه وصل وعده و آنگه به طنز  دادی
 ابن زهری مروزی

تا نام امیر بدین سیرت حمیده مشهور گشت، خوردم بسیار خون جگر »: الوزرا عقیلی  مثالی دیگر از آثار

 (837: 8637نژاد، به نقل از رضا) «.رود میاکنون بنده 

همچوی علامه همایی و ایم، برخی از بلاغیون  های پیشین نیز اشاره کرده گونه که در بخش همان

و آن را  نوان نوعی از التفات تردید دارندبه ع ،ساخت نحوی خاصدر پذیرفتن این کزازی و فشارکی 

در برخی  ای زبانی به عنوان گونه ساخت نحویاین  از سوی دیگر. دانند حذف ضمیر به قرینه می

ذیل تغییری خلاف عادت نبوده و  گردانی، این وا نتیجه در ان خراسان رواج دارد،نواحی جنوب است

های بلاغی عربی  تابگنجد و فاقد زیبایی هنری است، اما از آنجا که این شیوه در بیشتر ک نمیالتفات 

آن در این قسمت لازم و  یادآوری و ذکرریف التفات ذکر شده است، اتع به عنوان یکی ازو فارسی 

 .نمود ضروری می

 ( دوم شخص و سوم شخص اول شخص،) تغییر در ضمایر -6-3

شده  پرداختههای بلاغی فارسی و عربی به آن تنها نوعی است که در تمامی کتاب ،تغییر در ضمایر

حاصل پیدایش این نوع، ایم، اشاره کرده ها بارپژوهش  مختلف اینهای گونه که در بخشهمان. است

از بلاغیون  معتز مورد توجه بسیاریو آراء ابن ها دیدگاه. استهجری معتز در قرن سوم دیدگاه ابن
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بلاغی  آثارنجا که های بلاغی را به خود اختصاص داد و از آاز کتابوسیعی  عرب قرار گرفت و بخش

 32.های فارسی نیز راه یافتبه کتابهای او  دیدگاهعرب است،  بلاغی کتب تأثیرفارسی، به شدت تحت 

 لم به خطاباز تک 

   ست  از این حدیث گذشتیم و یک سخن باقی 

 تو خوش حدیث کنی سعدیا بیا و بیار                                   
 سعدی

 از تکلم به غیاب 

 ای من آن روباه صحرا کز کمین        سر بریدندش برای پوستین 
 مولوی

 ست نفرتی داشت طبع من از شعر        زانکه این نقص منصب فضلا 

 جاستـاعری از کجا و او ز کـت تو بود ار نه         شـم مدحـغرض 
 ظهیر فاریابی

 از خطاب به تکلم 

 جـهنده بزان بـندمای آنکه ستایش تو را خامه         بر باد 
 مسعود سعد

 کنی بلی       کی ز دلم برون رود، خوی سرشته در گلم سنت عشق سعدیا ترک نمی

 سعدی

 از خطاب به غیاب 

 نام نیـک رفتـگان ضـایع مـکن         تـا بـماند نـام نیـکت یادگـار

 یابان را نشاید روز و شب        گاه اندر خمر و گاهی در خمار ملک
 سعدی

 رنگ چو جام        دل و یک با دو سه تن یک ک دو دمی 

 از در عیـش درآ، زانـکه جـهان را دو در است                                 

 تا توانی نفسی بی می و معشوق مباش 

 که تو را حاصل عمر از دو جهان این قدر است                                  

 

 خرد غم نخورندموسم خرمن گل، اهل  

 ل در گذر استـمری که چو گـاز پی حاصل ع                                 
 الدین اومانی ریاث

 غیاب به تکلم از 

 من که و تعظیم جلال از کجا    دل ز کجا و این پر و بال از کجا       

 نظامی قهستانی

 یافتـی خبـر تـنم باز یـافـتی خبـر دل        کاشـک دلـکـاشـک تنـم بـاز 

 کاشک من از تو برستمی به سلامت        آی فـسوسـا کـجا تـوانـم رسـتن


